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 تحلیل و بررسی مشرب عرفانی شیخ ابواسحاق کازرونی

  

  فرد اصغر میرباقري سید علی

  زهره نجفی

  امیرحسین کوهستانی

  چکیده
قـرن  صـوفیه در   مشایخاز  ملقب به شیخ غازي و شیخ مرشد، ابواسحاق ابراهیم بن شهریار کازرونی،

اسـلامی  عرفـان   ترویجر د تأثیر بسیاري ،در فارس کازرونیه ۀطریقگذار  پایه و هجري چهارم و پنجم

 ـ  احوال شیخ ابواسـحاق زندگی و  ۀدربار  با وجود تحقیقات گستردهداشته است.   ۀ، برخـی ابعـاد طریق

و استناد به منـابع   تحلیلی ا استفاده از روش توصیفیب در این پژوهشناشناخته است. هنوز عرفانی او 

این هـدف   شود. می یخ ابواسحاق ارائهتصویري روشن و علمی از مشرب عرفانی شاول،  موثق و دست

 ـ: دگـرد  چند سؤال محقق می به هاي مشروح پاسخ متشکل از الگوییبا استفاده از  عرفـانی   ۀدر طریق

 قـرار میان مبدأ و مقصد چنـد منـزل بـا چـه ترتیبـی       شیخ ابواسحاق، مبدأ و مقصد سلوك کجاست؟

لازم بـراي کسـب دسـتاوردهاي هـر منـزل       هاي توانایی ؟ میزان اهمیت منازل چقدر است؟اند گرفته

؛ امـا بـر   نشـد  یافـت  این سؤالات ۀپاسخ دقیقی براي همدر منابع ؟ شوند حاصل می و چگونه ندا کدام

و منـازل   مبدأ توبه، مقصد توحیددر مشرب عرفانی شیخ  نتایج حاصل بدین قرار است: ،ناساس قرای

زهد، ورع، فقر، صبر، توکل، رضا، مراقبه، محاسبه، محبت، خوف و رجا، انُس، اطمینان، مشاهده، عشق، 

 ـ   کـه  انـد  قرارگرفتهها  آن میان ،فناء فی االله و بقاء باهللاخلاص، صحو،  ازل ورع نقـش  در بـین ایـن من

دهی تشکیلات نظامی و جهاد  با سامانرفان داشته و ابواسحاق رویکردي فعال در ع .دارد تري برجسته

خـدمات بـه فقـرا و     هـا و ارائـۀ   ؛ همچنین با احـداث خانقـاه  پرداختبه ترویج اسلام  غیرمسلمانانبا 

و فعالیت آن چندین قرن از آناتولی تـا هنـد    نیه را به جریانی دیرپاي که گسترۀکازرو ۀطریقمسافران، 

  .ادامه داشته، تبدیل کردچین 

  .جهادورع، ابواسحاق کازرونی، ، مشرب عرفانیعرفان اسلامی،  :ها کلیدواژه

                                                           
 (نویسنده مسئول) استاد گروه ادبیات دانشگاه اصفهان /a.mirbagherifard@gmail.com 

 دانشیار گروه ادبیات دانشگاه اصفهان/ z.najafi@ltr.ui.ac.ir 

 دانشجوي دکتري ادبیات عرفانی دانشگاه اصفهان/ ah_kouhestani@yahoo.com  
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  مقدمه. 1

 ،سـلوك  دیـدگاه عارفـان در مشـی و بیـنش      تفـاوت  ،اس�میگیري عرفان  از آغاز شکل

هاي عرفـانی اگرچـه در    . مشربشدمتعدد هاي عرفانی  ها و سلسله موجب ظهور مشرب

 ـ      ،مبانی و اصول مشترك بودند ان در فروع طریقـت بـا یکـدیگر تفـاوت داشـتند. در عرف

در  مباحـث فرعـی  و شـود   نام برده مـی با عنوان سنت عرفانی  اس�می، از اصول و مبانی

 ،مـراد از سـنت عرفـانی   «بیانی دیگـر   به. دنگیر قرار میمورد مطالعه قالب مشرب عرفانی 

مجموعه اصول و مبانی عرفانی است کـه جهـت و هـدف سـالک را در طریقـت تعیـین       

قابـل شـناخت و    این سـؤا�ت، از طریق پاسخ به  ) و21 : مقدمه1396ي، ریقش» (کند می

چگونـه و   )ب به کجا باید رفت یا غایت و مقصد سالک کجاست؟ )الف بررسی است:

  مقصود رسید؟ توان این راه را پیمود و به با چه روشی می

توانـد شـکل گیـرد. مشـرب      متعددي می یي عرفانها مشرب ،ذیل هر سنت عرفانی

و اصـول   یارچوب مبانهشود که در چ یگفته م یم و موضوعات عرفانیبه تعال«عرفانی 

افته باشـد و  ینظام  ،منسجم و هدفمند يا و در قالب مجموعه یعرفان يها از سنت یکی

م یموضـوعات و تعـال   ۀرا دربار یصاحب مشرب عرفان نشی، بیلیتفص صورت بهبتواند 

  ).جا (همان» ن کندییح تبیت به شکل روشن و صریدن به هدف و غایرس ۀویو ش یعرفان

 هاي عرفانی متعددي در آن شـکل  هایی است که مشرب کانون ازجملهفارس  ۀمنطق

گیـري تصـوف در    شکل از ابتداياین سرزمین  اهمیت بسیار دارد. گرفته و از این منظر 

د بـن خفیـف شـیرازي    ابوعبداالله محمشیخ ؛ اما دوم هجري میزبان اهل طریق بود ۀسد

رن چهـارم را  قعرفان عرفانی را در فارس بنیان نهاد و  ۀنخستین سلسل) ق371(متوفاي 

ــأثیر  تحــت در ایــن منطقــه  ، شــیخ ابواســحاق کــازرونی نقــش. پــس از اوداد قــرارت

   ایفا کرد. ن اس�میو تطور عرفا ي در سیر توسعهناپذیرانکار

 ۀایخ صـوفی از مش ـ و مفسر قرآن ، محدثشیخ ابواسحاق ابراهیم بن شهریار کازرونی

بـه   عرفـانی  ۀایـن سلسـل  اسـت کـه   کازرونیه  ۀمؤسس طریق، قرن چهارم و پنجم هجري

شـیخ در   انـوار المرشـدیه  بنا بر قـول مؤلـف   . نیز شهرت دارداسحاقیه و مرشدیه  هاي نام
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اي به نـام   منطقه ) در474: 1358عثمان،  ق (ابن352ماه رمضان در سال  ۀدوشنبه، نیمشب 

کـازرون در متـون قـدیم بـه      .)29از توابع کازرون دیده بـه جهـان گشـود (همـان:      نوُرد

هاي شیخ ابواسحاق و  زمان با فعالیت بعد و هم م بهاز قرن سو شهرت داشت و» العتیقبلد«

کشـف  در کـه   هجـویري  .حیات جدیـدي یافـت  او توسط  جتمع عظیم مرشديایجاد م

 ، در تأییـد شخصـیت و جایگـاه   اسـت  هآورد  راعهـد خـود   نام بزرگ عارفان  المحجوب

 »ی عظـیم داشـت  از محتشـمان قـوم بـود و سیاسـت    « :گویـد  شیخ ابواسـحاق مـی  عرفانی 

 ـ« :عطارقول  به و )261: 1393(هجویري،   ی داشـت و در عهـد بـود، در ورع کمـال    ۀیگان

در متـون و منـابع از شـیخ     ).835: 1ج ،1398(عطار،  »فراست بودطریقت، دوربین و تیز

 یاد شـده اسـت   و شیخ غازيشیخ مرشد  ،ا�قطاب قطب ،ا�ولیا سلطان ابواسحاق با القاب

اند  نیز خواندهمشایخ  ۀاو را شحن ارجمندي بسیار سبب به ؛ همچنین)9: 1358عثمان،  بنا(

  ).   31: (همان

. )129مـان:  ه( بـود  شـافعی  مـذهب  در فقه پیرو و مسلک اشعري ،ابواسحاق در ک�م

تعـالی و   رؤیـت حـق، شـفاعت، صـفات حـق      چونک�می و اعتقادات  مباحث رو ازاین

خ در تصـوف بـه   یانتساب ش .انعکاس یافته است اقوال او در... انسان و محتومسرنوشت 

م: 1858اسـت (جـامی،    ا�کّـار  بن محمد نیعلى حسبوا خفیف به نام یکی از مریدان ابن

 یرالمؤمنین علـی(ع)، حضرت مصطفی(ص)، ام: عرفانی او چنین ذکر شده ۀ) و شجر287

عمر، اویس قرنی، موسی بن زید، سلمان فارسی، شقیق بلخـی، شـیخ ابـوتراب نخشـبی،     

 شیخ ابوعمرو اصطخري، شیخ ابوجعفر بن عبداالله، شیخ کبیر، شیخ ابوعلی حسـین اکّـار،  

). درحقیقـت، شـیخ ابواسـحاق    24: 1358عثمـان،   یخ مرشد ابواسحاق کـازرونی (ابـن  ش

خرقـه از دسـت شـیخ     امـا  ،درآمـد  خ کبیر، ابوعبداالله بن خفیـف، نخست به م�زمت شی

واسطۀ شیخ حسین اکاّر بـه   به همین دلیل سلسلۀ کازرونیه به ق) پوشید.391حسین اکاّر (

 :انهم ـ( داشـت مـاه ادامـه    چهاری بیماري سختی که ابواسحاق در پپیوندد.  شیخ کبیر می

آرامگاه شـیخ در  ). 13: همان( وفات یافتق 426القعده در سال  در ماه ذيسرانجام  ،)75

 انـد  خوانـده تربت او را از آن روي که مرجع حاجتمندان بود، تریاك اکبر  و کازرون است
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   .)31: (همان

اي خطاب به ابوالفتح   گونه نیز وصیت و» اعتقادات«از ابواسحاق جز روایتی در باب 

ضـبط شـده،    ردوس المرشدیهفکه در عبدالس�م بن احمد و اشعاري به لهجۀ کازرونی 

  اثر دیگري در دست نیست.

  پیشینۀ تحقیق .1ـ1

، هاي اهل عرفـان  استفاده از الگوي سنت و مشرب عرفانی با هدف شناخت علمی طریقه

تـاریخ   جلـد دوم  در ؛ همـو مطرح شـده اسـت  ) 1391( فرد يرباقریمتوسط نخستین بار 

تـر بیـان    شکلی دقیق فاوت سنت اول و دوم عرفانی را به) وجوه تمایز و ت1394( فتصو

سـخن گفتـه    اختصـار  بـه مشرب عرفـانی   در باب الگوي شناختکرده و از دیدگاه خود 

، ا�نـوار منطـق ا�سـرار ببیـان     ۀ) در مقدم ـ1393میرباقري فرد و نجفـی (  است؛ همچنین

رئیسـی   بار دیگـر میربـاقري فـرد و   اند.  مشرب عرفانی روزبهان را مورد بررسی قرار داده

هـاي عرفـانی،    هـاي کلـی سـنت    تعریف سنت عرفانی و بیان تفاوت ۀ) ضمن ارائ1396(

و از آثـار نسـفی     تعریفی از مشرب عرفانی، اجـزا و الگـوي شـناخت آن بـه دسـت داده     

 ۀرسال ۀترجم ۀدر مقدمفرد  روضاتیان و میرباقرياند.  مطالعاتی استفاده کرده ۀنمون عنوان به

) تصویري از ساختار سـنت و مشـرب عرفـانی ابوالقاسـم قشـیري ارائـه       1396( قشیریه

  .  اند کرده

هـایی   پـژوهش  همچنین آراء و اقدامات شیخ ابواسحاق نیز ،در باب جایگاه عرفانی

  شود: اشاره میها  آن که به اهمانجام شده 

بـه   صوفیانه،هاي  و فرقه تصوف ایرانضمن مروري اجمالی بر  )1367( کوب زرین

شـیخ ابواسـحاق کـازرونی،     ازجملـه صوفیان بزرگ فارس هاي حیات عرفانی  شاخص

هـا و مراکـز    هـا، ربـاط   تـاریخ خانقـاه   ن گـزارش ضم )1369کیانی ( اشاره کرده است.

مظفریان . مرشدیه در فارس اشاره کرده است ۀطریقهاي اس�می به  صوفیان در سرزمین

  نقـل  مرشـد  شـیخ  سـیرۀ  و زندگی ازنکاتی  ،کازرون تاریخ نیز در اثناي شرح )1373(

مقـا�ت متعـددي   ها و  نامه پایاندر این زمینه،  . همچنیننیست فایده از خالی که کند می
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فـردوس  بررسـی محتـوایی   بـه  خـود   ۀنام ـ ) در پایان1391( اژدري نگاشته شده است:

با م�ك قـرار دادن دو نسـخه   ) 1395( گونبالسوال همچنین  .پرداخته است المرشدیه

کازرونیـه بـر    ۀخود، تـأثیر طریق ـ  ۀنام ، در پایانرصد ا�حرارو م يةفردوس المرشدیعنی 

به موضوع جایگـاه  نیز ) 1392کاوتس ( است. را مورد مطالعه قرار داده آناتولیفرهنگ 

مرشدیه در مناسبات فرهنگی و اقتصادي ایران و حوزۀ اقیـانوس هنـد پرداختـه     ۀطریق

 ۀبـه شـناخت آثـار طریق ـ    خـود را  ۀ) نیز مقال1394ش (عرفانی واحد و همکاران .است

نقش شـیخ ابواسـحاق    )،1397( رحیمی جابري اند. قاره اختصاص داده مرشدیه در شبه

م نیمۀ دوم قرن چهارم تا اوایل قـرن پـنج  کازرونی را در گسترش اس�م در کازرون از 

 ،اي ) در مقالـه 1398( رحیمی جابريو خیراندیش ت. هجري مورد تحقیق قرار داده اس

هاي مرشدیه در هند و چـین در سـدۀ هشـتم هجـري      گیري و گسترش خانقاه شکلبه 

هـا و   دربـارۀ مؤلفـه   ی مسـتقل تحقیق ـتاکنون  ها، با وجود این پژوهشاند.  مبادرت کرده

  ه است.کازرونیه انجام نیافت ۀعرفانی طریقهاي مشرب  ویژگی

  هاي پژوهش سؤال. 2ـ1

منزل عرفانی قابل شناسایی است؟ نام  عرفانی ابواسحاق کازرونی چنددر مشرب  الف)

  چگونه است؟ها  آن و ترتیب

بـراي سـالک   تـري   برنده نقش پیش یک از ارکان کدام شیخ مرشد،سلوك ب) در سیرو

  دارد؟

نـد و بـا   ا هاي کسب دستاوردهاي هر منزل کدام توانایی از منظر شیخ ابواسحاق، ج)

  شوند؟ می حاصل آدابیشرایط و رعایت چه 

  هدف پژوهش. 3ـ1

مشرب عرفـانی ابواسـحاق کـازرونی از طریـق الگـویی      این پژوهش با هدف شناخت 

  است. انجام یافته علمی و روشمند

  ها تفاوت؛ انواع، اشتراکات و سنت عرفانی. 2

دو سنت شـکل گرفتـه اسـت: سـنت اول، از     کنون تااس�می عرفان گیري  شکلاز آغاز 
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 يربـاقر یمبود ( غالب ۀهفتم، شیو ۀیش از سدتا پوجود داشت و  عرفان ابتداي پیدایش

، هفـتم  ۀدر سـد  رواج تشیع و گرایش عرفا به اعتقادات شیعی )؛ اما9: 2ج، 1394، فرد

: 1391؛ نسـفی،  44ـ ـ43: 1371تأویل را در پی داشـت (کـربن،   توجه بیشتر به باطن و 

 ـ نی تحول بزرگی در مباهمین عامل  ).11ـ10دمه مق وجـود  ه و اصول عرفان اسـ�می ب

گیري سنت دوم انجامید. در ادامه، اهم وجـوه تفـاوت میـان     به شکل تیدرنهاکه  آورد

  شود. تبیین میاختصار  بهسنت اول و دوم عرفانی 

رسیدن به کمالی است که از طریق معرفت حاصـل   ،هدف ،سنت عرفانیدر هر دو 

، معرفـت  »هبّر فرَد عقَ، فَهفسنَ فرَن عم«موجب حدیث  شود؛ اما در سنت اول و به می

 ۀی جایگاه انسان و خداوند را بشناسـد و نحـو  درست بهشود که عارف  حاصل می زمانی

معرفت بر سه رکن خداوند، انسان و هسـتی   ،در سنت دوم ؛ اماارتباط این دو را دریابد

هـا   آن میان ۀیک از این ارکان و تبیین رابطاست و معرفت با شناخت جایگاه هر استوار

  ).75ـ74: 1391شود (میرباقري فرد،  حاصل می

شاخص دیگر شناخت سنت عرفانی شیوه و روش رسیدن به معرفت اسـت. بـدین   

شـود،   که از طریق کشف و شهود کسب میرا عارفان سنت اول تنها معارفی ترتیب که 

، حفـظ اصـالت و اعتبـار ایـن شـیوه     دانستند؛ اما عارفـان سـنت دوم بـا     می اعتماد قابل

نیـز   جستند که اهل حکمت و ک�م از آن سود میرا عقلی، استد�لی و نقلی   هاي روش

  ). 14- 13: 2 ج، 1394(میرباقري فرد،  بر آن افزودند

  کازرونی ابواسحاق سنت عرفانی. 3

ابواسحاق، هدف  طور خاص عارفان پیش از ی و بهسنت اول عرفان مانند سایر عارفانِ به

 ـ   شیخ نیز کسب معرفتـی اسـت   ۀو غایت در طریق نفـس حاصـل    ۀکـه از طریـق تزکی

چیست گفتند : «ده استشده، آمدر اقوالی که در تأیید دیدگاه شیخ مرشد بیان  شود. می

). بـر مبنـاي ایـن    248 :1358 عثمـان،  (ابن» شناختن نفس :راه به معرفت خداي؟ گفت

معرفت حق که غایـت کـار    ۀعقیده، شیخ مرشد نیز خودشناسی و معرفت نفس را زمین

  داند.  عارف است می
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شیوه و روش کسب معرفت نیز همان طریـق عارفـان سـنت    انتخاب ابواسحاق در 

و در تأییـد   داند زار دیگري را قابل اعتماد نمیاب ود،کشف و شهاول را پوییده و جز به 

ن است و به چشم مؤمن به نور دل ببیند آنچه با�ي هفت آسما: «خود گفته است ۀشیو

که آخرت و ملکوت غیب است و نور دل غیب است و غیب جز بـه  صورت نبیند؛ زیرا

تعـالی دل   حـق «اسـت:   در موضع دیگـر نیـز نقـل   ). 130: (همان »غیب نتوان دید ۀدید

اگـر   بدین ترتیـب ). 608: (همان »فت خود قرار داداسرار و معر ۀدوستان خود را خزان

انسـان   ، اسرار و معارف الهی تنها در این بخش از وجودانسان بدانیم باطن دل را مجازاً

  است.  نیمکاشفات درو انعکاس یافته و تنها روش کسب آن

ضمیر و  شدند آشنا می آداب تهذیب نفسدر خانقاه با  اقامت طی ابواسحاق مریدان

خ یچون کسـى بـه خـدمت ش ـ   «نقل است که . کردند خود را پذیراي کسب معارف می

ف کـارى سـخت اسـت.    خ او را گفتى: اى فرزند تصویق سلوك سپرد، شیآمدى تا طر

همه ن یهمه روى تازه دارى، اگر سر ا نید و برهنگى و خوارى و با اید کشیگرسنگى با

؛ 836: 1ج، 1398(عطـار،   »مشـغول بـاش  قت درآى و اگر نه به کار خود یبه طر ،دارى

رادي نام برگی و نام تصوف را راه بیابواسحاق  به همین سبب ).580: 1358، عثمان ابن

  ).580: ه بیان کرده است (همانگون راه را این و صعوبتنهاده 

  مشرب عرفانی. 4

که اجزاي  قابل بازشناسی استمشرب عرفانی هر عارف بر اساس الگویی  ،کلی طور به

. شمار و نام هریک از مراحل سلوك از مبدأ 2؛ مبدأ سلوك .1 :شناخت ند ازا آن عبارت

از ایـن مراحـل در    هریک. نوع و میزان اثرگذاري 4؛ . ترتیب مراحل سلوك3؛ تا مقصد

هـا و   . شـیوه 6؛ دستاوردهاي هـر مرحلـه  هاي مورد نیاز براي کسب  . توانایی5؛ سلوك

  ).34 مقدمه :1396و محمدي،  فرد يرباقریم( ها آداب کسب توانایی

  کازرونی قاابواسح مشرب عرفانی. 5

اط�عات جامعی که بیانگر تصویر کاملی از مشرب  ،که در مقدمه یاد شد، در منابع چنان

قـاطع در ایـن    اظهـارنظر ت نیست؛ به همین دلیـل  عرفانی شیخ ابواسحاق باشد در دس
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تـوان بـه    ن می، بر اساس شواهد و قرایرسد. با وجود این باب نیز غیرممکن به نظر می

ساختاري روشمند در تعیین مشرب عرفانی شیخ ابواسحاق دسـت یافـت. تحقـق ایـن     

فـردوس  میسر خواهد بود که اهـم آن در  شیخ  ۀهدف با بررسی و غور در اقوال پراکند

  آمده است.  المرشدیه

  ، تعداد و ترتیب منازلأمبد. 1ـ5

آن  ،نخستین سؤالی که براي شناخت مشرب عرفانی هر عـارف بایـد پاسـخ داده شـود    

رسد:  است که مبدأ سلوك کجاست؟ در پاسخ به این سؤال بر اساس شواهد به نظر می

اولین منزل سلوك در مشرب عرفانی ابواسحاق را باید توبه بدانیم. بدین ترتیـب توبـه   

مدخل سالک به حیات عرفانی و سلوك است. در نظام پرورشی ابواسحاق توبه جایگاه 

  پردازان در این حوزه است. نظریه ازجملهمهمی داشته و شیخ خود 

بـه تعـداد منـازل    هاي عرفانی، اعتقاد  تفاوت میان مشرب ۀکنندایجاد  شاخصدیگر 

کـه گفتـه    چناننسبت به یکدیگر است. ها  آن همچنین تقدم و تأخُّر میان مبدأ و مقصد،

اي  و با رسیدن به توحید که مرتبهشود  میسلوك با توبه آغاز  ،ابواسحاق ۀدر طریق ،شد

 منـازل دیگـري  یابد؛ اما در میان ایـن دو منـزل،    از مراتب معرفت حق است خاتمه می

نـس،  اُفقر، صبر، توکل، رضا، مراقبه، محاسبه، محبت، خوف و رجـا،  زهد، ورع، چون 

 ترتیـب یادشـده،  اء فی االله و بقاء بـاالله بـا   فن مینان، مشاهده، عشق، صحو، اخ�ص واط

دو رکن بسیار مهم دیگر، یعنی اصل ایثار و جهـاد   ،در کنار منازل مذکور اند. قرار گرفته

کازرونیـه   ۀشوند. اگرچه در طریق ـ قلمداد میابواسحاق مشرب عرفانی  هاي مؤلفهاز نیز 

 ۀدرحقیقت تجلیگاه و عرص ـ مشخصی به این دو اصل اختصاص داد، توان جایگاه نمی

بیـانی دیگـر ایـن دو اصـل نمـود       شوند. بـه  ظهور و بروز تمامی منازل عرفانی واقع می

رفانی است که سالک از آغـاز کـار خـود    ظاهري و بازتاب آثار طی منازل و مقامات ع

سویه میان ایـن دو اصـل   اي دو توان رابطه را داشته است. درحقیقت می توفیق درك آن

سالک  ،ترتیب که طی منازل عرفانی عرفانی ابواسحاق متصور بود؛ بدینبا ارکان مشرب 

دهـد و   ایثار و جهاد خالصـانه سـوق مـی    ۀحضور فعال در عرص ۀرا به مرتب هاین طریق
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متقاب�ً اقدامات ایثارگرانه و جهادي به تمـامی دسـتاوردهاي روحـانی حاصـل از طـی      

  بخشد.  منازل عرفانی عمق، وسعت و معنی می

  تاوردهاي هر منزلهاي لازم براي جذب دس تواناییمیزان اهمیت منازل؛ . 6

 کنـد  ایفا می ن سالک به مقصد، رسالت و نقش خاصیرساند ینداهر منزل عرفانی در فر

سـاز ورود سـالک بـه منـزل دیگـر       هر منزل زمینه و برخورداري کامل از دستاوردهاي

همـراه   بـه  ،قـرار داشـته   شـیخ  منازل عرفـانی کـه در طریـق سـلوك     ،در ادامهشود.  می

      شود: برشمرده می هریکتوضیحات �زم در باب 

  توبه. 1ـ6

ابواسـحاق بـوده و از اهمیـت بسـیاري      ۀتوبه اولین منـزل از منـازل عرفـانی در طریق ـ   

سالک با عزمی راسخ در پی آن است که ضمن اجتناب  ،در این مرحلهبرخوردار است. 

این توبـه بـا احکـام    ی و محرمات بر اداي واجبات و فرایض همت گمارد؛ بنابراز مناه

مریدان طی تشریفات ویژه  ۀتوب ،کازرونیه ۀیابد. در طریق فقهی واجب و حرام پیوند می

 ).644: 1358، عثمـان  ابـن گرفتـه اسـت (   و در مجلسی خاص با حضور شیخ انجام می

چندین قرن پس از حیات ابواسحاق عارفی به نام حاجی ناصـرالدین عمـر کـه گـاه از     

یافـت،   طریق واقعه و گاه از طریق خواب از روح شـیخ مرشـد ارشـاد و هـدایت مـی     

مریـدان توصـیه    ۀهنگام توب کند که اداي آن به ز شیخ نقل میکلمات و عبارات خاصی ا

اي در بـاب   ). ابواسحاق رویکرد قابـل م�حظـه  20: 1383شده است (عمري مرشدي، 

 ،بخش اسـت  نجاتانسان حیات  اگرچه توبه در هر دوره از«است: توبه دارد، او معتقد 

به خـداي بـازگردد او را   جوانی نافرمانی کند و چون پیر شود توبه کند و اگر کسی در 

 ).219: 1358، عثمـان  ابـن ( »مطیع خوانند؛ اما حکمت بر دل و زبان وي گشاده نگـردد 

آن  ۀامـا درج ـ  خدا پذیرفته شود،گناهکار در پیشگاه  ۀاگرچه توب«همچنین معتقد است: 

کس که خداوند به عنایت خود او را از گنـاه مصـون داشـته اسـت      آن ۀگاه به درج هیچ

هـاي عرفـانی مواضـع     ). در باب پذیرش توبه، صاحبان مشـرب 277(همان:  »رسد نمی

مشایخی است که لغـزش پـس از توبـه را     ازجملهاند و شیخ مرشد  متفاوتی اتخاذ کرده
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ش ما توبه کند و توبه بشـکند، وى را  یکه پهر«گوید:  معادل گناه کبیره تلقی کرده و می

  ).296: 2م، ج1905 (عطار،» ا و آخرت عذاب و عقوبت باشدیدر دن

    ورع. 2ـ6

اي داشته و شیخ به این مقام مخصـوص   ورع در مشرب عرفانی ابواسحاق اهمیت ویژه

، 1398(عطار،  »در ورع کمالی داشت«آمده است:  ءا�ولیا ةتذکرکه در  بوده است؛ چنان

. از نظر ابواسحاق، ورع و تقوا در یک معناسـت و نهایـت ورع را پرهیـز از    )835: 1ج

داند و براي تأکید نظر خود حدیثی  چیزي که حتی در آن خطر حرام و شبهه نیست، می

متقیـان را از بهـر آن متقـی خواننـد کـه      «فرماید:  کند که می از پیامبر اکرم(ص) نقل می

بیانی  به). 339: 1358، عثمان ابن» (آن باك و خطر نباشدایشان بپرهیزند از چیزها که در 

 رود بـیم آن مـی   ی اسـت کـه  اتمکروه ـ اجتنـاب از مواظبت بر مستحبات و دیگر، ورع 

توان ارتباط شفافی میان ورع  می يرویکرد مناهی سوق دهد. با چنین ۀرا به ورطسالک 

 ـ   و اصط�ح فقهی مکروه در نظر گرفت تـري از سـلوك    لطیـف  ۀکه سـالک را بـه مرتب

اي  ورع را مقدمـه  شـود کـه   چنین استنباط می اقوال شیخ از کند. نسبت به توبه وارد می

(مکّـی،   بـا دیـدگاه ابوسـلیمان دارانـی موافقـت دارد     از این لحاظ  و ددان میبراي زهد 

  . )469: 1ق، ج1417

 اهمیـت آن  ۀاست که دربارح�ل رزق طلب  ،از مصادیق پایبندي شیخ به اصل ورع

بـا   ؛بتوانید عمل صالح انجـام دهیـد   ،که ح�ل خوریدآن یممکن نیست شما ب :گفت می

 ها را باید رها کرد تا حجابی میان ح�ل و حـرام شـما باشـد    بعضی از ح�ل ،این حال

منوط بـه  حدیث پیامبر(ص) استناد به نیز اجابت دعا را شیخ  .)339: 1358، عثمان ابن(

تـوان   برخی عادات ابواسحاق را نیز مـی  ).340 همان:( دانست مال ح�ل میاستفاده از 

) و 98پرهیز از خوردن گوشـت (همـان:    ز اصل ورع دانست. از آن جمله است:متأثر ا

). مواظبت بر پـاکی  296: 2جم، 1905همچنین اجتناب از خوردن خرما و شکر (عطار، 

کـرد   گاه از جوي آبی کـه از کـوي زرتشـتیان عبـور مـی      قوت موجب شد تا شیخ هیچ

). همچنین غذاي اصلی شیخ از بذر گندم و جوي بـود کـه از شـام    99نیاشامد (همان: 
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(ع) کشـت آن بـه حضـرت ابـراهیم     ۀمشهور است کـه سـابق  براي شیخ آورده بودند و 

   ).98رسد (همان:  می

را ذیـل ورع در نظـر    بایـد آن  ،محاسبه نقل شدهاصل با تعریفی که از شیخ در باب 

خـود   ۀکس که ترك محاسـب  آن«این اصط�ح عرفانی آمده است:  اهمیت ۀگرفت. دربار

از خـداي خـویش و بـاك نـدارد از      بکند و در ح�ل خوردن و آشامیدن غافـل شـود  

کجا که بگیرد و از ح�ل و حرام نیندیشد آخر کار او آن باشد که بمیـرد و در دوزخ  هر

خـوردن و آشـامیدن و   هـرکس در  « و گفتـه اسـت:  ). هم207: 1358، عثمان ابن» (شود

  ).745: 1390(عطار،  »حال وي چون بهایم است ،پوشیدن حساب خود را نکند

   زهد. 3ـ6

سـالک در  هد پس از ورع قـرار دارد.  ز ،ابواسحاق در مشرب عرفانی ،که گفته شد نانچ

؛ کنـد  جبات، از مکروهات نیز پرهیز میاین مرحله ضمن اجتناب از محرمات و اداي وا

دنیـوي   حـ�ل  دستاوردهاي جدید، خود را از بسیاري طیبات و مواهب اما براي کسب

 ازتري  لطیف ۀتا ظرفیت ورود به مرتببندد  دل نمیها  آن و هرگز برسازد  بهره می نیز بی

اي در مشرب عرفـانی   نقش سازنده عرفانی این مقامفراهم آورد. در وجود خود ورع را 

کامـل زهـد یـاد     ۀعنوان نمون ره بهعارفان بصعهده داشته و شیخ از زهد  شیخ مرشد بر

سزاوار بود درویش را که سه خصلت در وي باشد: اول زهد بصریان، دوم «رده است: ک

از مصادیق زهد در زندگانی شیخ  ).565: (همان» م خلق شیرازیانظریفی عراقیان و سو

هواى شهوت  کس که هر آن«آن بود که تا پایان عمر همسري اختیار نکرد و معتقد بود: 

کسـان  یش من یوار و زن پیفتد و اگر دید که زن کند تا در فتنه نیبا ،بر وى غالب است

تواند موضع نقد نیـز   البته این اقدام و دیدگاه شیخ می ).327(همان: » ، زن کردمىنبودى

  واقع شود.

  فقر. 4ـ6

زندگی و نقـش   ۀابواسحاق است. شیو رب عرفانیمورد توجه در مش فقر نیز از مقامات

ابواسحاق را بر آن داشـته تـا    ر تبلیغ و ترویج عرفان اس�میمسائل اقتصادي د ۀبرجست
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 ،عرفـانی خـود   منـزل فقـر در پـیش گیـرد و بـرخ�ف جـد       رویکرد جدیدي دربـارۀ 

آن  )ابعـاد بـاطنی  حقیقـت ( ته و بـه  فقر فاصله گرف )وجوه ظاهريرسم (از  ،خفیف ابن

شـیخ در تـرویج اسـ�م شـیخ را بـر آن داشـته بـود تـا از         . سیاست توجه بیشتري کند

تـاجرانی معـروف    برداري کند؛ به همین منظور هاي اقتصادي و تجاري نیز بهره ظرفیت

کـه ضـمن    یافتنـد  پرورش میکازرونیه  ۀدر طریق» تاجران سالک«یا » صوفی- تاجر«به 

آوردند. اینان  خود و تبلیغ دین اس�م روي می ۀاداي شغل بازرگانی، به نشر تعالیم طریق

بـراي کسـب معرفـت و نیـز     » تاجران سـفاّر «گاه در اصل دراویشی بودند که همچون 

شدند و غالبـاً زنـدگی    گاهی از تصوف به بازار کشیده می و پرداختند ثروت به سفر می

بـه   ن تـاجران ). ای ـ63: 1392، و زارعـی  پـور  دادند (بحرانی زاهدانۀ خویش را ادامه می

ساخت مسجد و خانقاه براي ارتباطات تنگاتنگ مادي و معنوي میان مناطق مختلـف و  

 ۀنام ـ فـارس کردند. مؤلـف   دهی امور صوفیان و پیروان طریقۀ کازرونیه اقدام می سازمان

اي  انـدازه  سلسلۀ تجـار کـازرون بـه   « گوید: در توصیف این گروه از صوفیان می ناصري

  ). 1448: 2ج، 1367(حسینی فسایی، » آن نیست نامه را گنجایش است که این فارس

رسد که شیخ بیشـتر سـالکان را از حـرص و     چنین به نظر می مانده از اقوال برجاي

ورزي برحذر داشته تا از یاد خدا غافل نشوند و مقـدمات منـازلی چـون توکـل و      طمع

باید که به قناعت روزگار گذاري و به قوت روز بـه روز کفایـت   «رضا را فراهم آورند: 

 »اند که آن قناعت اسـت  ، گفتهة ـَب  ي َ ط   ةای َّ   ن  ه  ح یی َ َ ُ ف ل ن ح کنی که در تفسیر این آیت گفته است: 

پیوند میان  ،از حضرت رسول نقل کرده عثمان ابنکه ). در قولی 653: 1358، عثمان ابن(

مسـلمان باشـد و روزي   کـس یابـد کـه     ف�ح و رستگاري آن«: فقر و رضا آشکار است

  ).جا (همان »خشنود بود تعالی ي بود و بدان راضی باشد تا از حققدر کفایت و به

 رسـد شـیخ مرشـد در مواقـع     ر مـی به نظ ،است فقیر تنها نیازمند درگاه حقاگرچه 

 ـ فقرا جایز می ايضرورت، سؤال را بر »  َن ی َ    َ    َّ َ َ  َ َ   ِّ  ف و ر ب  ک  ل ن س أ ل ن  ه م  أ ج م ع  « ۀداند؛ زیرا در تفسیر آی

 ـ   پرسد که چرا بی تعالی از درویش بازمی گوید: حق می) 92: (حجر ودي آنکـه محتـاج ب

    ْ َ ـ     ْ َـ     و أ ط ع م وا ال ق ان ع      «... ۀآی ـشیخ مرشد در تفسـیر  . )213: 1358، عثمان ابن( سؤال کردي؟
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ر را که از روي ضرورت سؤال کنـد و معت ـ  کس دانسته قانع را آن ،)36حج: ( .»..   ْ   َ َّو ال م ع ت ر  

  ).246: 1358، عثمان ابنل نکند (اند که درویش باشد و سؤاد می سیک آن

    صبر. 5ـ6

هاي عرفانی است که پیونـد اسـتواري بـا     منازل و ارکان ناگسستنی طریقه ازجملهصبر 

است. در مشرب عرفـانی ابواسـحاق   براي تحمل شرایط آن منزل �زم منزل فقر دارد و 

هـم در  ب�یـا و   ۀحـوز  نظران صبر را هم در چه صاحب. اگربسیار دارد اهمیت نیز صبر

مصـائب و  تنهـا در تحمـل    صبر ،ابواسحاق در فرهنگ عرفانیاند،  �زم دانستهها  شادي

ی و غریبـی و خـواري و   اي مردمـان اگـر گرسـنگی و تنهـای    «ب�یا توصیه شده است: 

بدان صبر کنید که ایام آن روزکی چند اندك اسـت   ،برگی به شما برسد شکستگی و بی

: (همـان » خواهـد بـود   تعـالی  حق يآن بهشت جاودان و لقا ۀو هیچ غم مدارید که ثمر

و ذلّ ا اگر تو را برهنگى و گرسـنگى  یچند در دنن روزى یدر ا«)؛ همچنین گفت: 564

: 2ج م،1905(عطـار،  » م آخرت رسىیزودى بگذرد و به نع و فاقه برسد صبر کن، که به

داند و فراتر از این میزان نزول ب� بر  کمال مرید می ۀق تحمل ب� را �زماابواسح ).297

). 279: 1358، عثمـان  ابـن ( دانـد  مؤمن را متناسب قدر و منزلت او در دین و دنیـا مـی  

هنگـام اتخـاذ   رسـد،   کارگیري صبر بایسته اما دشوار به نظر مـی  همواضعی که ب ازجمله

او را  ،اگر کسی با تو عداوت کنـد «گوید:  تصمیم در برابر رفتار معاندان است. شیخ می

دوست و مهربان باش که چنین افعال و اعمال نکنند ا� صابران و خداونـدان فتـوت و   

  ). 658: همان» (تمرو

  توکل. 6ـ6

ایـن   ظر گـرفتن مفهـوم  با در ن واسحاق لفظ توکل استفاده نشده،اگرچه در اقوال شیخ اب

آن از شیخ سخنانی  ۀتوان معادل اعتماد را براي آن برگزید که دربار اصط�ح عرفانی می

که اعتماد کلی به حضرت الهـی کنـد و طمـع از    هر«نقل شده است. شیخ معتقد است: 

تعـالی و تقـدس کارهـاي دوجهـانی وي سـاخته کنـد        حـق خ�یق بریده گرداند،  ۀهم

کارساز خود  تعالی حقکنی و  تعالی حقزحمت وي؛ پس بر تو باد که اعتماد کلی به  بی
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: 1358، عثمـان  ابـن ( »1" ًـ  ل ا  ی َ   ِ َ     ْ  َّ  َ      َّ ِ  ل ا إ ل ه  إ ل ا ه و  ف ات خ ذ ه  و ک ..." فرماید: چنین می تعالی حقدانی که 

اي از قـرآن   توجه به اینکه شیخ دیدگاه خود در باب اعتماد را با استناد به آیـه  . با)307

تـوان   کریم که صراحتاً لفظ وکیل در آن مورد استفاده قرار گرفته مؤکد کرده است، مـی 

بوده است. در موضـعی   به خدا کالیقین داشت که مراد شیخ از اعتماد همان توکل و اتّ

ها  حضرت الهی کند ... بهشتاد حق کند و اعتماد کلی به که یهر«است:  دیگر نیز گفته

  ).244: (همان »العالمین رب ۀهدحور و قصور و با�تر از همه مشا یابد از

  رضا. 7ـ6

وکـل  ویژه فقر و ت هبا منازل پیش از خود ب مقاماتی است که پیوند استواري ازجملهرضا 

در مشـرب   پیونـد میـان رضـا و قناعـت     ابواسـحاق آورده،  دارد. در قولی که جامی از

ترتیب منـازل مشـرب    در ساختاري که براي ؛ به همین سببآشکار است عرفانی شیخ

   ّ فان  « گیرد: جایگاه رضا پس از فقر و توکل قرار می ،شود می عرفانی شیخ در نظر گرفته

 ـاختعنى بر تو باد کـه توسـط احـوال    ی ؛»العمل  ُر یسی  ّ  زک ى یزق      ِّل الر  یل َق    ّ    ِالر ضا ب  ار کنـى،  ی

زق درستى که رضـا بـه ر   ادت نباشى. بهیعنى به ضرورت وقت قناعت کنى و طالب زی

رت پـاك باشـد   حض ـ سـتۀ ینـه عمـل پـاك شا   یو هرآ اندك، عمل اندك را پاك گرداند

  ).287م: 1858(جامی، 

  مراقبه. 8ـ6

بـه   ابواسحاق است که کمتر بدان پرداخته و تنها در موضعی مراقبه نیز از ارکان مشرب

 باید که در عزلت مراقبت و محافظـت و رعایـت سـرّ   «رعایت آن سفارش کرده است: 

خود کنی و به موافقت سنت و جماعت مشغول باشی و در تنهایی دل خود نگـاه داري  

» محجـوب گـردي   تعـالی  حقهاي وسوسه نیندازد که آنگاه از  را در واديو تا شیطان ت

  ).661: 1358، عثمان ابن(

    محبت. 9ـ6

اما موقعیت آن در مشرب احوال قرار دارد؛  ۀهاي عرفانی در زمر محبت در اغلب طریقه

از  هـایی کـه   ابواسحاق دقیقاً مشخص نیست. بـه هـر روي بـر اسـاس ویژگـی      عرفانی

بایست پـیش   اقوال شیخ در باب محبت به دست آمده است، جایگاه محبت می فحواي
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سـاز و   رسد محبـت زمینـه   شد؛ زیرا به نظر میقرار داشته با عشق و فناء فی االله از منزل

: (همـان » به آتش محبت خود سوخته گردان الهی ما را«این منازل عرفانی است:  ۀمقدم

 ـ   می ،ساز بقاء باالله است همچنین در تأیید این نظر که محبت زمینه ).579  ۀتـوان بـه گفت

یگـر  بـه هـیچ آتـش د    ،هرکه به آتش محبت سـوخته شـد  «دیگري از شیخ استناد کرد: 

هرکـه  «). در موضعی دیگر نیز از قـول شـیخ آمـده اسـت:     579: (همان» سوخته نشود

باشـد و گفـت:    تعـالی  حقدیت وي مطلق به  ،خداي تعالی او را به محبت خود بکشد

» انـد  اند و بـه بـاد توحیـد بـرداده     ند که به شمشیر وحدت کشته شدها اهل محبت ایشان

). گفتار اخیر بیانگر کیفیت و حالتی است که در آن حقیقت وجود سـالک  575: (همان

  قرار ندارد.ها  آن میان یلحائو پیوسته و هیچ حجاب  تعالی حقابدي ـ به وجود ازلی 

را هیچ آرزو و تمنایی نباشد جـز   تعالی حقمحبان « گوید بر اساس قول شیخ که می

 »حـق باشـد   ۀمشاهد تعالی حقن چیزي بر محباترین  که دوستزیرا ؛تعالی حق ۀمشاهد

شـیخ  گیرد.  آن قرار می مقدم برساز مشاهده بوده و  )، محبت مقدمه و زمینه265 (همان:

به صلیب کشیده  داند و رخداد خداي تعالی را نثار کردن جان میمرشد ع�مت محبت 

داند که جهـودان جسـم او بـر     شدن حضرت عیسی(ع) را شاهدي براي محبت حق می

گوید:  ). در جاي دیگر می276و به حضرت الهی دعوت شد (همان: ادار کردند و روح 

)؛ بـه بیـان   290(همـان:   »مدهوش و ناپروا شده تعالی حقها که از محبت  اي بسی دل«

 خویشی و شهامت از آثار و نتایج محبت در وجود سالک دانسته شـده اسـت.   دیگر بی

دانـد و معتقـد    شیخ مرشد محبت را شرط �زم پذیرفته شدن و کارسازي عبـادات مـی  

تـوان ماحصـل تجلـی     محبت را می ).378(همان:  »محبت وزنی نیارد عبادت بی«است: 

  حق بر سالک دانست.  صفات جمالی

  رجا خوف و. 10ـ6

حاصـل   سـالک  که از تجلی صفات ج�لـی حـق بـر دل    در احوالخوف کیفیتی است 

محبت و رجا دانسـت کـه از رؤیـت صـفات      ۀتوان آن را روي دیگر سک میشود و  می

 ۀدر طریق ـسلوك عارف است؛ اما  ۀشوند. خوف و رجا �زم ایجاد می تعالی حق جمالی
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عارفـان   ۀشیواز  تردید متأثر این ویژگی بی .بیشتري دارد ۀخوف غلب ،اسحاقابو عرفانی

رب عرفـانی  خفیف در مش ـ عرفانی نظیر جنید بغدادي و ابنز هاي بار بغداد و شخصیت

بر اساس اهمیتی که براي منزل خوف در کسب معرفت  شیخ راه یافته است. ابواسحاق

شب برخیـزد و بـه    ۀکسی که در نیم خنک آن«، اهل خوف را ستوده است: متصور بوده

» مشغول نشودگناهان خود بگرید و از عاقبت خود بترسد و به خوشی عیش این جهان 

ه�ك  تعالی حقکه از ترس هر«). در موضعی دیگر گفته است: 592: 1358، عثمان ابن(

، که رجاي خـداي تعـالی او را بکشـد   وي امن و امان جاویدان باشد و هردست  ،شود

  .)574(همان:  »حق باشد دیت وي دیدار و لقاي

دانـد:   استمرار احوال روحانی پیامبران در وجود خـود مـی   ۀابواسحاق خوف را نتیج   

االله ترسـیده اسـت و    االله ترسـیده اسـت و روح   چه بوده است مرا که نترسـم و حبیـب  «

االله ترسیده است. من چرا نترسم با این خوردن و آشـامیدن و تقصـیر کـردن! چـرا      کلیم

یک سو گردم برآمد، شیطان از یک جانب. چگونه نترسم! هرکـه را ایـن    انترسم که هو

). گویا شیخ مرشد براي خوف انواع ظـاهري  (همان »؟باشد چگونه ترسان نباشد حالت

دانـد:   در نظر داشته و رستگاري سالک را منوط به رعایت هر دو نـوع مـی  نیز و باطنی 

و ظاهر و بـاطن خـود را بـه آداب    هرکس که در نهان و آشکار از خداي تعالی بترسد «

 ـالبته او را واجب شود که از ،تعالی حقمزین کند و آراسته دارد به رضاي  اولیـا و   ۀجمل

عرفا را متفاوت منشأ خوف عارفان و غیرشیخ مرشد  ).651: (همان» حق گردد اصفیاي

باشـد کـه مسـبب     تعالی حقحق از  يترس خاصان حق و اولیا«معتقد است: داند و  می

  .)226: (همان »ها باشد و از سبباست و سبب از وي است و ترس دیگران از خلق 

    تعالی حقذکر و یادکرد . 11ـ6

سلوك رآن اقتباس شده و در مراتب سیرواصط�حات عرفانی است که از ق ازجملهذکر 

نیـز   خفیف که در مشرب عرفانی ابن شود. این رکن چنان ذیل مبحث اطمینان مطرح می

شـود.   کازرونیه نیـز محسـوب مـی    ۀشد، از ارکان مؤثر در طریق رکن مؤثري قلمداد می

) گفتـه  2: (انفال»  َ  ِ َ   ُ     ُ ُ   َ ِ    َّ    َ ن  إ ذ ا ذ ک ر  الل  ه  و ج ل ت  ق ل وب ه م ی ِ َّ  َّ   َ  ُ  ْ  ْ    إ ن  م ا ال م ؤ م ن ون  ال  ذ « ۀشیخ مرشد در تفسیر آی
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، عثمـان  ابـن ( تعالی حقچیز ساکن نشود و آرام نگیرد ا� به ذکر  است: دل مؤمن به هیچ

الهی ما را از این گروه گردان که ذکر تو در «). از قول شیخ نقل شده است: 202: 1358

 تعـالی  حقگفت هرکه ذکر  و .دل ما بود نه آنکه ذکر تو در زبان ما بود و در دل ما نبود

در ). 309: (همـان » ماننـد منافقـان   او را عـذاب جـاودان باشـد    ،دل بر زبان او باشد بی

الهی از آن گروه مرا گردان که ذکر تو در دل دارند، نه آنکـه  «موضعی دیگر گفته است: 

ذکـر دل و ذکـر   ( توان دو نوع ذکر ). بر این اساس می579: (همان» و به زبان باشدیاد ت

ابواسحاق در نظر گرفت. باز از او نقـل   دل در مشرب عرفانیرا با ارجحیت ذکر  )زبان

اگـر نـام حـق فرامـوش نکنـد و       ،افتـد  کس به دام شیطان نمی هیچنظر شیخ،  از« است:

 ۀوظیف ـ. .. مگر اینکـه خـدا را از یـاد ببـرد     ،کس صید نفس خود و اسیر غم نشود هیچ

 ).139ـ ـ138: همـان ( »خـدا را ذکـر کننـد   فقط  و ملأ در خلأ ین است کهبندگان خدا ا

لذات دنیـا   دریابد آن است کهشرط آنکه مؤمن ح�وت ذکر حق را ابواسحاق،  ۀعقید به

(عطـار،   »عقوبت عارف آن است کـه حـ�وت ذکـر از او برباینـد     و گفت: را ترك کند

� «از شیخ به مریدان توصیه شده است کـه ذکـر   ). 134: 1358، عثمان ابن؛ 297: 1390

در سـاختار   ).21: 1383بسیار بگوییـد (عمـري مرشـدي،     »اله ا� االله، محمد رسول االله

 ۀمرحل ـورود بـه  سازي و ایجاد مقـدمات   رسالت ذکر، زمینه ،مشرب عرفانی ابواسحاق

  نس است.اُدیگري از سلوك به نام 

  انُس. 12ـ6

احـوال عرفـانی آمـده     ۀانُس صورت متعالی رجاست و در اغلب متون عرفانی در زمـر 

را به غیرت الهـی   آن ،تهاین اصط�ح عرفانی داش ابواسحاق دربارۀ رویکردي کهاست. 

تابد. از شیخ  وجود غیر را در حریم خود برنمی که در تعریف آن خداوند دهد پیوند می

و انُـس هرکسـی کـه     ،وحشت یافتی از حـق  ،چون انُس گرفتی به غیرحق«نقل است: 

آنـک دل   تعـالی  حقاز غیرحق وحشت یابد و چگونه انُس نگیرد به  ،تعالی حقگیرد به 

). شـیخ مرشـد انُـس را    574: 1358، عثمـان  ابـن ( »گروگان است وي نزد خداي تعالی

ذکـر و مناجـات دانسـته و رسـیدن بـه سـاحل امنیـت و راحتـی را از ع�ئـم و           ۀنتیج
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  ).567: داند (همان هاي سالکان منزل انُس می نشانه

  مشاهده. 13ـ6

از  آشـکاري  ۀایـد اما  ،شود ابواسحاق محسوب می مشاهده نیز از ارکان مشرب عرفانی

مواضعی که بدین مضمون اشاره در دست نیست. در  شیخ در باب این اصط�ح عرفانی

آن این است که بر  ۀنشان ،اي بازگرفته شود از بنده تعالی حقاگر توفیق «گوید:  می ،کرده

�جرم از ذوق طاعات و شوق  ؛اصرار کند و از معاصی اجتناب نکند تعالی حقنافرمانی 

، محرومیـت از توفیـق   ). بر اساس این عبارت639: (همان »ت حق محروم ماندمشاهدا

مـانع و آفـت مشـاهده قلمـداد      ،شـود  تبع مداومت بر معاصی خلق ایجاد می حق که به

در «ابواسـحاق آمـده اسـت:     در ذکر محامد فردوس المرشدیهشود. در ابتداي کتاب  می

مرشـد در زمـان    نمایـد کـه شـیخ    ). چنین می9(همان:  »مثل بود مجاهده و مشاهده بی

از هاي خاص منزل مشاهده اشـتهار داشـته اسـت.     حیات خود و پس از آن به دریافت

ها فقـط بـه    دل ۀدید«هاي سالکان منزل مشاهده نقل است:  شیخ در باب ع�ئم و نشانه

  .)139ـ138: همان( »شود حق بینا می ۀمشاهد

  عشق. 14ـ6

منـزل  شود، شیخ مرشد از معتقدان راسـخ اهمیـت    که از اقوال مختلف استنباط می نانچ

آثار و نتایج این منزل عرفانی را در سیر استکمالی عـارف  و عشق در سلوك بوده است 

ن عاشق کس باشد از ب� نیندیشد و اگر میاسلطنت عشق در نهاد هر«شمرد:  چنین برمی

وق او را شوق معشکه نشاط عشق و ها بود هیچ ننماید؛ زیرا ها و مرحله و معشوق بیابان

ا عشـق پدیـد   ها چنان بگذراند که هزار فرسنگ از گامی نداند. ت ها و مرحله از آن بیابان

). بر ایـن اسـاس سـالک در اثـر عشـق شـهامت و       378: (همان» نشود راه انجام نگیرد

آورد و  دست میه مواجه شدن با موانع و عقبات طریق معرفت را ب ايجسارت کافی بر

تأکید کرده است، اساس و بنیان طاعات و عبادات باید بـر عشـق اسـتوار    که شیخ  چنان

، رسالت عشـق  ابواسحاق ساز واقع شود. در نظام عرفانیباشد تا بتواند براي سالک کار

چیزي است که مطلوب معشوق  ت و جسارت بخشیدن به عاشق در اجراي هر آنجرئ
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  ِ ْ    ِ  َ ْ         ّ     َ ـ  ِ  ع ل ى الس  م او ات  و ال أ ر ض  و ال ج ب ال     ة ـَن    َ ْ    َ ْ َ  ع ر ض ن ا ال أ م ا ِ َّ  إ ن  ا « ۀآیشیخ از است. این دیدگاه در تفسیر 

) چنـین  72: (احـزاب  » ِ َّ       ُ َ  َ  َ    ًـ  إ ن  ه  ک ان  ظ ل وم ا ج ه ول ا     ْ ِ ْ   ُال إ ن س ان   ْ  َ       ن ه ا و ح م ل ه ا   َ ْ َ ْ َ     َ ْ  ح م ل ن ه ا و أ ش ف ق ن  م ی َ  َ ْ ن  أ ن  ی َ َ ف أ ب 

 نداشـتند و از ناطیس عشق در جیب غاهل آسمان و زمین و کوه م«انعکاس یافته است: 

که مغناطیس عشـق   )ع(ین جهت گوهر امانت نربودند. آدما خبر بودند، از ین معنی بیا

بربـود و خداونـد تعـالی او را ظلـوم و      ،آن بدیـد  ۀچون کنار گوش ،او را در جیب بود

اقبـت آن  د را در زیـر بـار امانـت داد و از ع   وار تـن خـو   عاشـق  کهزیرا ؛جهول خواند

   ).225: 1358، عثمان ابننیندیشید (

  صحو. 15ـ6

 ۀی است کـه طریق ـ از مشایخ شخصیت و جایگاه عرفانی ابواسحاق آمده است: در باب

تـرین و   راه وي شـریف « گویـد:  می در تأیید این نظر عثمان ابنوي بر صحو بنا شده و 

هاست از آن جهت که بـه شـریعت و طریقـت و حقیقـت آراسـته و از       ترین راه روشن

: گویـد  مـی  در موضـعی دیگـر   )؛ همچنـین 31: (همـان » برخاسته و بدعتطریق سکر 

: (همـان » رتی ستوده داشـت صاحب صحو بود و روشی پاك و طریقتی پسندیده و سی«

رفـان بغـداد محسـوب    اع خفیف و ابن ۀتالیان طریقاز شیخ ابواسحاق  ،از این منظر ).9

  شود. می

  سماع. 1ـ15ـ6

اند. با وجـود   رویکرد متفاوتی بدان داشته مباحثی است که مشایخ عرفان ازجملهسماع 

 ـ     ۀآراء عارفـان بغـداد در تعـالیم عرفـانی طریق ـ     ۀاعتقاد ترجیح صـحو بـر سـکر و غلب

دور  و بـه موضعی متعادل  خفیف ابنتبعیت از  ابواسحاق نیز به رسد کازرونیه، به نظر می

خ در مجالس ر شیاز حضو عثمان ابنهایی که  سماع داشته و گزارش از تعصب در برابر

سـماع در طریقـت    ۀ، حاکی از آن است که شیخ از منکران تأثیر سازندسماع ثبت کرده

گیـرد.   در شمار ارکان اصلی این طریقه قرار نمی شود؛ با وجود این سماع محسوب نمی

ابواسحاق  ،لسی که مشایخ رغبت سماع کردنددر مج« :است از عبدالخالق شیرازي نقل

سماع شیخ را وقت خوش گشـت و بـه موافقـت اصـحاب      ۀقوال طلب کرد و در حلق

توان چنـین گفـت کـه مشـرب      ). بر این اساس می641: (همان »از تن برون کرد خرقه
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  .بهره نبوده است ابواسحاق نیز از تعالیم عارفان خراسان بی عرفانی

  اخلاص. 16ـ6

 ـرا م�متیان و   منازل عرفانی دانسته ۀاخ�ص را در زمر ،نظران برخی صاحب ت به رعای

). از تعاریف بسـیاري کـه بـراي ایـن     278: 1392(سهروردي،  دانند این اصل ممتاز می

ساز منزل فناء فـی   شود که آن را باید زمینه اصط�ح عرفانی ذکر شده چنین استنباط می

و در  االله دانست. در اقوال شیخ مرشد اخ�ص بسـامد نسـبتاً درخـور تـوجهی داشـته     

لکـن اخـ�ص   ص یک ساعت، رستگاري جاوید است واخ� در«موضعی آمده است: 

ابواسحاق خود مصداق و نمـود اصـل    زندگانی. )836: 1ج، 1398(عطار، » عزیز است

حرکـات و سـکنات    ۀجمل«نیز در تأیید این نظر آورده است:  عثمان ابنبوده و  اخ�ص

و گفتن و شنفتن و دیدن و چشیدن و قیام و قعود و منـام و هجـود وي بـراي خـداي     

شـیخ   ۀارکان طریق ازجملهرسد اخ�ص  ). به نظر می11: 1358، عثمان ابن» (تعالی بود

ص در تفاسـیر  بوده و همواره خود را ملزم به رعایت آن دانسته است. تأکیـد بـر اخـ�   

  ِـ   ُ  ِ ب الک فر      َ ُـ   د خ ل وا    َـ  ق د    و     ّ آم ن ا  َ  ُ  ق ال وا    ُ ُ ج اؤ ک م      و  ا ذا« ۀکه در تفسیر آی چنان ،شیخ نیز نمود یافته

 بـه  و ،دل بـه  آخـرت  و دست فراگیـر  به دنیا گوید: می )61: (مائده»  ِ ب ه   َ َ   خ ر ج وا  َ ق د   َ  و  ه م

 کنند می سر زبان بر حق که یاد مباش گروه از آن و ،حق با به باطن و باش خلق با ظاهر

کـه   آمد منافقان شأن در آیه این گفت و .دارند جان و دل میان در خلق و دنیا دوستی و

 از تعـالی  حـق ایـم.   آورده به تو ایمان ما که گفتند می و رفتند می (ص)پیغامبر خدمت به

 و کفر لیکن گویند؛ می به زبان کلمه این ایشان که گویند می دروغ که داد باز خبر ایشان

  ).216: 1358، عثمان ابن( دارند دل در نفاق

    االلهفناء فی االله و بقاء ب. 17ـ6

در طریـق معرفـت اسـت و در متـون تعلیمـی      بقاء باالله از آخرین منـازل  فناء فی االله و 

اند کـه البتـه ایـن موضـوع مشـمول شـیخ        عرفانی انواعی براي این منزل در نظر گرفته

ر نیست. تنهـا  چندان آشکاهم شود و نظر شیخ در باب این منزل عرفانی  ابواسحاق نمی

به ضرورت آن اشاره  ،صراحت نامی از این منزل برده شود بهآنکه  در مواردي معدود بی
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گویـد:   می) 23: (کهف»  َ  غ د ا   ل ک  َ   ٌ  َٰف اع ل  ذ   ی  ِ  ّء  إ ن  یَ َ   َ ُ  َ َّ   َ ل ا ت ق ول ن   ل ش  و« ۀدر تفسیر آیکه  چنانکرده: 

خواسته باشد و مقصود ازیـن   مگو که من فردا چیزي خواهم کرد ا� آنچه خداي تعالی

نیستی کل است و خود از میان به در بردن. تا بنده بداند که هیچ در آن نیستی نیست و 

یز ). در موضعی دیگر ن620 :1358عثمان،  ابن( »ی خود سود نداردجمله عبادت با هست

اي که  توان به رابطه قولی از شیخ نقل شده است که از آن طریق می چندان صریح، باز نه

لـی االله  عفَ فـه لَی االله تَن کان فم«شیخ میان فناء فی االله با بقاء باالله در نظر داشته، پی برد: 

عـوض او را   تعالی حق ،که در خداي گم شود و هستی خود بر باد نیستی دهد آن ،فهلَخَ

فردوس ). در 573: همان» (باشد تعالی حقهستی خود کرامت کند تا هستی وي هستی 

 ۀجمل ـ«صـراحت اشـاره شـده اسـت:      بهدر وجود شیخ منزل فنا و بقا  به آثار المرشدیه

و هجـود   یدن و چشیدن و قیام و قعود و منـام حرکات و سکنات و گفتن و شنفتن و د

وي براي خداي تعالی بود. چون بگفتی به خداي گفتی، چون بکردي به خداي کـردي.  

�جرم به  ،کارها خداي را بود و با خداي بود و در حق مستغرق بود ۀپس چون در هم

   ).11: (همان »خداي باقی شد؛ بقایی که دست فنا بدان نرسد

در موضعی دیگر از فناء فی االله با تعبیر مرگ پیش از مرگ سخن بـه میـان آمـده و    

: (زمـر  » ُـ  َ ت ون   ی  َّ ِ ـ    و إ ن ه م  م     ت  ی ِ َّ   إ ن ک  م « ۀشده است. شیخ مرشد در تفسیر آی اهمیت آن تشریح

تـو   ۀتو و صـحاب  :گوید می یه خطاب به رسول خداست و خداونداین آ«گوید:  ) می30

روي پیامبر دیگر اصـحاب را بـدین    اید. ازاین چه جز خداست مردهاید؛ یعنی از هر مرده

 »موتـوا قبـل ان تموتـوا    :گوید بمیرید پـیش از آنکـه بمیریـد    کند و می مرگ دعوت می

  ).235: 1358، عثمان ابن(

و  تعـالی  حـق هرگـاه  «: گویـد  می منزل فناء هاي سالکان در باب ع�ئم و نشانهشیخ 

سخن ایشان سخن حق باشد و خواست  ،تقدس یکانی و دویی با بنده را از میان بردارد

و دادن و سـتدن و آمـدن و رفـتن و     ایشان خواست حق باشد و گفت و شنفت و دید

). بـر همـین مبنـا    268: (همـان  »حرکات و سکنات ایشان به خداي تعالی باشـد  ۀجمل

شـیخ  و از شیخ پرسید فردا بر منبر چه خـواهی گفـت؟   توان گفت آنجا که شخصی  می
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ظ گفـتن  عظ گویم هیچ در دل من از علـم و وع ـ آیم تا و چون بر کرسی می« پاسخ داد

شود و آنچه بر زبان من  گشاده میافتد دل من  نیست؛ اما چون چشم من بر حاضران می

 هـاي سـالکان   ع�ئم و نشـانه  حقیقت، تشریح، در)281همان: ( »گویم کنند می روانه می

  یافته است.گونه ظهور و بروز  منزل فناست که در اعمال شیخ این

   وحیدت. 18ـ6

حقیقـت  و در از منـازل عرفـانی  هاي عرفانی آخرین منـزل   توحید در بسیاري از طریقه

آمـده چنـین اسـتنباط     دسـت  از شواهد بـه شود.  اي از مراتب معرفت محسوب می مرتبه

. توحیـد در  حید داشـته اسـت  تو ابواسحاق نیز چنین رویکردي درخصوص شود که می

ونـد و  اي است که در وجود سـالک کمتـرین تردیـد در بـاب خدا     ابواسحاق مرتبه نظر

 ـمـا التوّح «د کـه:  یگـر پرس ـ یباقی نمانـده اسـت: د   کمترین ذره از موجودیت خود » د؟ی

بخـ�ف   ـ  سبحانه ـ           ّ الک، فالل هی  ّ                          کل  ما هجس ببالک، او خطر فى خ«گفت:  )ص(رسول

  ).287م: 1858(جامی، » لی         ّ       ّ        ّ  هه عن الش ک و الش رك و الت عط        ّد ان تنز ی        ّ  ذلک. الت وح

  ایثار. 19ـ6

 ،خواجه عبـداالله مثال  ايرباند.  عرفانی آورده منازل ۀدر زمر نظران ایثار را برخی صاحب

ه اسـت (انصـاري،   میدان ثقت دانسـت  ۀو زایید صد میدانپنجم از و ایثار را میدان شصت

ت و دفع مضرت بـر  دیگري را در رساندن به منفع معناي ، به). این اصط�ح205: 1388

شـک   ). بی22: 1370(جرجانی،  دانند آن را نهایت برادري می واست خود مقدم داشتن 

 ـیق       خاك    َم ا  دّ   َق «گوید:  توجه شیخ نیز بوده است که میهمین معنا مورد  ، یعنـی  االله  ک  م  د   َ

کارها فراپیش دارید تا خداي تعـالی شـما را در همـه     ۀبرادر خود عزیز دارید و در هم

جلب رضـاي   ،). از نظر شیخ565: 1358، عثمان ابن» (کاري پیش دارد و عزیزتر گرداند

 ۀحق در گرو رضایت خلق است، پس صرف همت در برآورده کردن منافع خلق واسط

جلب خشنودي خداوند است. این الگوي فکري در مشی عرفانی شیخ مرشـد اهمیـت   

  متأثر از آن است. ات شیخبسیار داشته و برخی اقدام

ان در اصل ایثار مصادیق متعدد دارد و بارزترین شکل آن یعنـی خـدمت بـه دیگـر    
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که نقل است شیخ در تحریض مریدان  مشرب عرفانی ابواسحاق مورد توجه بوده، چنان

کرد و آنان را به دور کردن حشـمت از خـود و سـعی در خـدمت      بر خدمت مبالغه می

). شیخ 127: 1382کرد (عبادي کازرونی،  برادران و مهمانان و عموم خ�یق سفارش می

عادتی شریف، بلکـه سـیرت انبیـا، مرسـلین، اولیـا و      تنها  مرشد معتقد است: خدمت نه

). نقـل اسـت از شـیخ مرشـد سـؤال کردنـد:       128: 1358، عثمـان  ابـن صالحین است (

اي داد؟ گفـت:   را داده است به چه عمل که کـرده و این دولت و کرامت که ت تعالی حق«

 (همان:» جان دادم تعالی حقبدان که به روز درویشان را نان دادم و به شب در حضرت 

را به خدمت و دسـتگیري از نیازمنـدان توصـیه    مشایخ  ۀجمل روي همواره ). ازاین269

یی، که چیزي از شب را بـراي فـردا نگذارنـد (نـورا    کرد و بر این نکته تأکید داشت  می

 معـاش ایـن   عاشـورا  روز هـر  و شـد  بنا رباط 65 به دستور شیخ ). همچنین34: 1391

کرد. افزون بر  می قسمت ساکنان میان ،دشده بو حاصل هرچه و داد ها را ترتیب می رباط

 دنیز تفق را مجاوران مکه سال هر درویشان رفع نیاز و ها مساعدت در جریان امور رباط

طـور کلـی    ه). ب186: 1358، عثمان ابن(فرستاد  میها  آن مایحتاج بسیاري براي و کرد می

شیخ کبیر دانسـت   ۀمتأثر از طریق توان اهمیت خدمت در مشی عرفانی ابواسحاق را می

  ). 17طریق وي آن بود که بستدي و بدادي (همان:  عثمان ابنقول  که به

 هدف اصلی شیخ کازرونی در زندگی، دستگیري از بینوایان و مسافران و کمک بـه 

پرداخـت.   شخصـی خـود در کـازرون بـه ایـن کـار مـی        در خانقـاه  بود و عمدتاًها  آن

سـرعت از   کازرونی بود که به ۀاصلی طریق ۀموجودات زنده، مشخصدستگیري از تمام 

اي عمومی بودنـد، در سرتاسـر فـارس     مجهز به آشپزخانهها  آن ۀکه هم ها خانقاه طریق

مساکین و کمـک بـه    اطعام درحقیقت، ).146: 1350گسترش یافت (زرکوب شیرازي، 

: 1358، عثمـان  ابـن ( شـد  کازرونیه محسوب می ۀنیازمندان، یکی از مبانی و ارکان طریق

صـوفیانه بـراي    ۀجزئـی از اندیش ـ  »طعام مساکینا«و  »سفره«داشتن ). در این راستا، 42

هـا   و گسترش بسیار خانقاه بود کازرونیه ۀمعنوي طریق يقلمرو ۀجذب پیروان و توسع

که از زمان حیات ابواسحاق آغـاز شـد، بـا اعتقـاد وي و پـس از وفـات او بـا اعتقـاد         
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  مریدانش مبنی بر اینکه باید از توانگران گرفت و به مستمندان داد، ارتباط داشته است. 

کـردن    بـرآورده در هـاي بشردوسـتانه    که در نقش بنگاه ها خدمات اجتماعی خانقاه

هـا   گسـترش خانقـاه   ي درمؤثرنقش  کوشا بودند، و سرپناه)نیاز به غذا نیازهاي مردم (

زندگی مشـایخ صـوفیه    ۀگونه که در شیو آن  . طبق نظر هاجسن، خدمت به خلقداشت

شود، بر رواداري آنان در رویارویی با س�یق گونـاگون مـردم د�لـت دارد.     م�حظه می

سنن دینی موجـود  این موضوع امتیاز مهمی براي گسترش سنت صوفیان در میان سایر 

 ـی ارچوبی سـازمان ه ـتصوف، آنگـاه کـه چ   . این وجه ازبود در قلمرو اس�می ه قـرار  افت

فیـت  خدمات اجتمـاعی بـه وجـود آورد. ایـن ظر    ۀ مند براي عرضقدرت، ابزاري گرفت

و  متمایل ساخترا به قلمرو تصوف از اقشار جامعه جدیدي  طیف موجود در تصوف

بـدل شـد   هـا   بـراي تشـکیل جماعـت    یکانونبه ویژه پس از وفاتش،  شخصیت پیر، به

)Hodgson, 1974: 204.(   

 ۀفـارس، از چهـار سـفر   ۀ هـاي صـوفیان   هضمن تفکیک طریق ـ، تاریخ گزیدهمؤلف 

در » الحـرمین  طـاوس «و  »شـیخ دانیـال  « ،»شیخ ابواسحاق کازرونی«، »ابوعبداالله خفیف«

پـس  ). 675: 1381، (حمـداالله  به عنوان چهار رکن دراویش جنوب نام برده است ابرقو

هـاي متـأثر از کازرونیـه ماننـد      خدمت و دستگیري فقرا در سلسلهاز وفات ابواسحاق، 

  شد. دانیالیه نیز جریان یافت و رسمی ارزشمند محسوب می

کردند  ییها حوالهه در اقدامی کم نظیر مبادرت به صدور مرشدی هاي خانقاه همچنین

 و هنـد  به را سفرشان که دریانوردانی طریق از را ها حواله این توانستند می نیازمندان که

بطوطـه،   کننـد (ابـن   وصـول  کردنـد،  می آغاز ابواسحاق به نذورات نیت اهداي با چین،

). خدمات شیخ تنها به اهل طریق و مسلمانان محـدود  83: 1392؛ کاوتس، 267: 1361

شد و به قول شـیخ:   خدمات شیخ، پیروان سایر مذاهب را نیز شامل می ۀدامن شد و نمی

 ).295: 2م، ج 1905هیچ سري نیست که به دو نان نیرزد (عطار، 

کنـد:   مـی  معرفـی  چنـین  را شیخ که خود شاهد خدمات شیخ بوده، زاویۀ بطوطه ابن

 که را ... مسافريدهند  می هریسه کسهر براي در کازرون ابواسحاق شیخ زاویۀ و بقعه«
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 روز سه کم دست آنکه مگر ،دهد ادامه خود سفر به گذارند شود، نمی وارد شیخ زاویۀ به

  ). 235: 1361بطوطه،  (ابن» بماند آنان ضیافت در

گشـایی از امـور خلـق نمودهـاي دیگـري نیـز داشـت:         خدمت و اشـتیاق بـه گـره   

 و شـهر  چهـرۀ  شد، تأسیس شیخ دست به که اي مهمانخانه و سقایه کاروانسرا، مدرسه،

ع�وه بر کازرون و شهر شیراز، ابواسحاق و پیـروان طریقـۀ    .داد تغییر کازرون را منطقۀ

هـاي   پرداختنـد و اغلـب خانقـاه    او، در سایر کشورها نیز به ساخت رباط و خانقاه مـی 

شد تـا بتواننـد    کازرونیه در شهرهاي ساحلی کشورهایی نظیر هند، چین و... ساخته می

  امکانات مناسب رفاهی را براي مسافران و تاجران فراهم سازند. 

کـه   مـرور بسـط و گسـترش یافـت تـا جـایی       ق بهاابواسح ۀاصل خدمت در طریق

امـوال  آوري  هـاي جمـع   هاي متعدد منسوب به شیخ و مریدان او تبدیل به پایگاه خانقاه

 ،قاشـیخ ابواسـح   ۀطریقج نیازمندان شد. با رونق گرفتن موقوفه و نذورات و رفع حوای

اخذ فتوحات و موقوفات شکلی متفاوت و رسمی به خود گرفت و این امـر تـا جـایی    

ق اسـالی فـارس، خانقـاه ابواسـح    و خشکحاصـلی   هاي بی پیش رفت که حتی در سال

مشکلی پـیش روي نداشـت    ،نشینان همچنان در برآوردن احتیاجات مستمندان و خانقاه

). در نظر ابواسحاق ایثـار از چنـان جایگـاهی برخـوردار     187ـ186: 1358 ،عثمان ابن(

مـرد آن اسـت کـه    «و گفته است:  است که آن را م�ك تعیین عیار مردان حق قرار داده

م مرد آن است که بدهد و نسـتاند و نـامرد آن اسـت کـه ندهـد و      یو ن بستاند و بدهد

  ).298: 2جم،  1905؛ عطار، 320(همان: » نستاند

  جهاد. 20ـ6

 دیـن  راه در معنـی  بـه  فـروع دیـن بـوده و    ازجملهجهاد  ،در برخی از مذاهب اس�می

 رکن ترین مهم ). این اصل را باید2234: 1381است (انوري،  ت�ش و مبارزه جنگیدن،

هـاي عرفـانی دانسـت     کازرونیه و شاخص تفاوت این طریقه بـا دیگـر سلسـله    ۀطریق

)Kara, 2008: 92(. پیغمبر(ص) و خدا فرمان را کافران با مبارزهق و مریدانش اابواسح 

 زرتشـتی  آن بیشـتر سـاکنان   که کازرون در اس�م و نشر توسعه براي شمردند. شیخ می
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را العمل خشن زرتشتیان  عکس از ارشادات شیخاستقبال مردم  کرد و بسیار سعی بودند،

مریـدان   ي میـان هـاي بسـیار   . بدین ترتیب جنگ)255: 1373(مظفریان،  در پی داشت

پـس از غلبـه بـر     گرفت و با برتري سپاه شیخ دنبال شد. ابواسحاقشیخ و زرتشتیان در

منظـور پیگیـري اهـداف خـود در دیگـر منـاطق، لشـکري فـراهم آورد و          زرتشتیان، به

هر سـال ترتیـب نفقـات لشـکر     «شیخ مرشد، پیروانش را به جهاد فراخواند. پس از آن 

گفت و خود در وطـن بـه    فرستاد و براي غازیان وعظ می کرد و ایشان را به غزو می می

   ).185: 1358، عثمان ابن( »کرد معاونت ایشان می وهمت، مدد 

و شـرکت در میـادین    جـویی  جنـگ  روحیۀ سپاه شیخ متشکل از سالکانی بود که از

آنکـه   جـاي  بـه  کارزار نیز برخوردار بودند. بدین ترتیب توانمنـدي اشـخاص جنگـاور   

گرفـت   مـی  قرار استفاده مورد هدفی مقدس به نام جهاد در راه ،شود نفاق و صرف فتنه

)Özköse, 2003: 263.(  که از کازرون قصد غزو کرد، ابوعبـداالله   قامرید ابواسحاولین

بـراي  حتـی  شیخ « آورده است: عثمان ابنسپهسا�ر لشکر شد.  کهذین بود محمد بن ج

فراهم آوردن ). 181: 1358، عثمان ابن( »داشتگسیل لشکري نیز غزو با کافران به روم 

 ۀطریق ـ درجهـاد   ۀبیانگر نقش برجسـت  ،دورهاي  سرزمین کشی بهلشکر قواي نظامی و

اهـل ایـن    جهاد صوفیان کازرونیه دستاوردهاي بسیاري براي .است عرفانی شیخ غازي

 واسـطۀ  بـه  احتمـا�ً  کازرونیـه  ۀهمراه داشت. براي مثال، طریق فرقه و عرفان اس�می به

شـرقی)   روم بیزانس (امپراتوري سپاه برابر در جهاد براي سال هر که ابواسحاق مریدانی

هـاي   اسـت. گـزارش    راه یافته و در این منطقه توسعه پیـدا کـرده   آناتولی به فرستاد، می

سـاله در  هر ،آنـاتولی  عـ�وه بـر   ابواسحاقی غازي دیگر حاکی از آن است که دراویش

 ,Yilmaz(کردند  می غزو غیرمسلمانان با نیز هندوستان در و ها صلیبی با فلسطینۀ منطق

مرشدیه در آناتولی به اسحاقیه معروف بود و خانقاه این طریقه بـه   ۀطریق ).280 :2010

خانه در شـهرهاي مهـم    خانه شهرت داشت که منابع از وجود چند ابواسحاق ابواسحاق

وذ و نف ـ فعالیـت  .)kara, 1993: 23-24, koprulu, 1969: 230( دهنـد  آناتولی خبر مـی 

دستور کشـتن بزرگـان ایـن     اسماعیل صفوي رن دهم هجري که شاهتا ق مرشدیه ۀطریق
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آنـاتولی ادامـه    ۀد، همچنان در منطق ـسلسله را داد و بناهاي مهم این طریقه را ویران کر

  .)188: 1364(جهانگشاي خاقان،  داشت

 دهـی  سـامان  نظامی اهداف با ابتدا مخصوصاًاز  شواهد بیانگر آن است که کازرونیه

 :Özköse, 2003(بردند  می به کار جهاد زمینۀ در بیشتر را خود نیروي بود؛ بنابراین شده

گفته شـود، اشـتباه   » شده دهی سامان ۀاولین طریق«کازرونیه  ۀبه طریق اگر رو ازاین ).263

 ـ شده به دستور شیخ نیز هاي ساخته نخواهد بود. تعداد رباط ارتبـاط   جهـاد بـی   ۀبا مقول

 براي مرزي، شهرهاي در سراها کاروان مانند ها را رباط ساختن طور قطع شیخ هنیست. ب

دهی مریدان براي جهاد و تبلیغ اسـ�م در   مردم و بسیج و سازمان با  ایجاد رابطۀ نزدیک

  کرد. بینی می پیش ها سایر سرزمین

 ۀشیخ نیز آثار مثبتی در توسـع  یغاتیتبلدر کنار اقدامات نظامی، اقدامات فرهنگی و 

 ـ کازرونیه به ۀطریق الـدین کـازرونی (بـرادرزادۀ     صـفی  شـیخ  ،مثـال  ايرهمراه داشت. ب

هند رفت و مـورد اقبـال بسـیاري از طالبـان      ۀقار سفیر شیخ به شبه عنوان بهابواسحاق) 

). اقدامات شیخ بر اقشـار مختلـف جامعـه    115: 1358، عثمان ابنطریقت قرار گرفت (

داشـت و یـا در    بسـیار  شـهرت نیز  قدیم دریانوردان میان بازرگانان و بود و در اثرگذار

 و رفته دهلی به که آمده است پراّن یار نورالدین ملک شیخ دربارۀ شرحی ،فرشته تاریخ

 زرد هـاي  علَـم  و پوشیده می زرد ابواسحاقیان، خرقۀ رسم به و ساخته یخانقاه و تکیه

هاي  فرقه ۀ). مجموع تدابیر شیخ، کازرونیه را در زمر180: 1393است (سجادي،  داشته

در هنـد   مریـدان  ۀواسط هپس از وفات او بحیات معنوي آن  که  قراردادعرفانی دیرپاي 

 :2ج ،1380(خوانـدمیر،   ادامـه یافـت   و چین تا مصر و شام و لبنان و بغداد و آنـاتولی 

... قـرار  دیرم بایزید و سـلطان محمـد فـاتح و   ) و مورد حمایت پادشاهانی نظیر ایل564

  .گرفتند

  هاي هر منزل شرایط و آداب جذب توانایی. 7

  پیر و مراد . 1ـ7

هایی است که باید با هدایت پیـر و راهنمـایی    ها و مهارت نیازمند توانایی ،طی هر منزل
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مراد و مریدي است و پیر نقـش   ۀمبتنی بر شیو کامل کسب شود. نظام تربیتی ابواسحاق

کـه   چنـان  ؛نفـس سـالک بـر عهـده دارد     ۀمستقیم و مؤثر در ارشاد و تعیین آداب تزکی

 گرفـت  در خانقاه نیـز بـا نظـر شـیخ صـورت مـی      شد مریدان آمدو گوید: می عثمان ابن

  ).585: 1358، عثمان ابن(

  گزینی خلوترویکرد شیخ در باب . 2ـ7

 هریکگزینی یا مصاحبت با خلق سه دیدگاه بیان کرده و در تأیید  زمینۀ خلوتعرفا در 

نشـینی و   اند. دیدگاه اول، صحبت را بر خلـوت  دهها به احادیثی استناد کر از این دیدگاه

ى  َل    م ا  ُک   حب  َا    َّان : «کنند (ص) استناد میباره به احادیثی از پیامبر راینداند و د عزلت برتر می

خلوت و تنهایی بـر  ، دیدگاه دوم). در 214م: 1995ی، مکّ ( 2»فون  َؤل        فون و ی   أل        الذین ی  االله

بـه احـادیثی اسـتناد    نیز دیدگاه  طرفداران اینو داده شده است خلق ترجیح  مصاحبت

یوشک أن یکون خیر مال المسلم غنم یتبـع بهـا   «االله(ص):  قال رسول :ازجمله ؛کنند می

، دیدگاه سوم). 235: 1367کاشانی، ( 3»بدینه من الفتنشعاب الجبال و مواقع القطر یفر 

 بـار یـا   زیـان صـرفاً  هر مصاحبت و آمیزشی با خلـق  در آن جمع میان دو نظر است که 

ا�نسـان خیـر مـن جلـیس السـوء عنـده و        ةوحد«که آمده است:  چنان ؛د نیستسودمن

گیـري   آغاز شکل به نظر اخت�فاین  ۀپیشین .»ةالخیر خیر من جلوس المرء وحد جلیس

اخـت�ف   را دلیل آنلی محمد غزا و امام گردد بازمی )قرن دوم هجريدوم  ۀ(نیم عرفان

  ).435: 1، ج1383(غزالی،  داند می عارفاندر احوال 

دیدگاه سوم  وان دریافت که طریقۀ او تابعت ابواسحاق می بر اساس شواهد و سخنان

 مرشـد  شیرازي، خفیف ابن. نیست عزلتنشینی و  ، خلوتیخشاست؛ درحقیقت، منش 

 اختیار فقرا با مخالطت و مجالست« است: گفته و کرد می دوري عزلت از نیز ابواسحاق

 ابواسحاقمشی عرفانی ). 46: 1363(دیلمی، » شمردم غنیمت به ایشان صحبت و کردم

بیشـتري   عملـی  اجتماعی و کاربرد آن به و اطلبی فاصله بخشیدانزو حالت از را فتصو

 و نمایـد  قیـام  ایشان به کار و بشنود و بگوید خلق میان در که باید مرد«او:  گفتۀ داد. به

 عثمـان  ابـن ). 192: 1358، عثمان ابن( »بازنماند حقۀ مشاهد و حق یاد از العین ةفـیک طر
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در میان مسلمانان و گبـران بـه    ،او در عین فراغت از خلق و مشغولی به حق«گوید:  می

به مریدان پنـد   ابواسحاق ).10(همان:  »راه راست دعوت کردي سر بردي و ایشان را به

همسـوي   شـیخ،  ۀددور نشوند. این عقی نیزما از خلق ا ؛داد که حق را فراموش نکنند می

 تعـالی  حـق « :گویـد  . شیخ میبرگزیدندرا  »خلوت در انجمن« ۀشیوبا عارفانی است که 

دارد، من هم با حق باشم و  خلق مرا از حق مشغول نمی يمرا وقتی داده است که غوغا

هم خلق و دیدن خلق حجاب راه من نیست و کوه و دشت و صـحرا و بیابـان و میـان    

توانـد   قولی از شیخ در دست است که می ).192: همان( »ستا خلقان پیش من یکسان

اي شـما کـه   «باشـد:   خلـوت  ۀلاو دربـارۀ مسـئ   کلـی  بیانگر تعریف شـیخ و رویکـرد  

شناسـند و شـما را از بـراي     درستی که مردمان شما را به خداي تعالی می درویشانید! به

دارند. پس نگاه کنید و بنگریـد کـه بـا خـداي تعـالی چگونـه        خداي تعالی دوست می

بـه نظـر   ). 615: همـان » (ایـد  باشید. چون تنها باشید با خداي تعالی خلـوت گرفتـه   می

به خلوت و تـأثیر آن در سـلوك مریـدان    اعتقاد راسخی که  رغم بهرسد شیخ مرشد  می

بیشتر به ابعاد باطنی آن توجه داشته و خلـوت دل را بـر دوري از خلـق تـرجیح      ،دارد

کند تـا   می الک را به تفکر در درون خود دعوتسنیز شیخ،  یادشدهدهد. در عبارت  می

 ۀحب حق همان خلوت و غلب ۀغلبیک غالب است.  حب حق یا حب خلق کدام بنگرد

  .حب خلق دوري از خلوت با حق است

  قاشیخ ابواسحعرفانی  ۀجایگاه علوم ظاهري در طریق .3ـ7

طنی همواره بـر کسـب علـوم ظـاهر تأکیـد      در کنار کسب علوم و معارف با قاابواسح

أییـد  در ت ءا�ولیا ةتذکر). در 9: هماند (بوآراسته علم  ههر دو گونو خود نیز به داشت 

ل علـوم  یوسته بـه تحص ـ ید که پیبا«خطاب به مریدان آمده است:  این نظر از قول شیخ

 »سـت یر نیرا در همه حال از علوم گزقت یقت و حقیشرعى مشغول باشى، که اهل طر

  ). 303: 2جم، 1905عطار، (

در سـاختار تعـالیم   اي به حدیث داشـته و   ابواسحاق در میان علوم ظاهر توجه ویژه

 ت. حـدیث اصلی بهره برده اس ـ منبع عنوان بهاز حدیث  خفیف ابن همانند عرفانی خود
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 چنـدان  نـه مخالفـت و دیـدگاه    رغـم  بـه کـه   چندان اهمیت داشت خفیف ابن ۀدر طریق

بـه شـکل پنهـانی    هـا   آن اهل حدیث، شیخ کبیر در مجـالس  درخصوصعرفا  ۀدوستان

که در سیرت او نقل شده است هر شب چهل حدیث از پیـامبر   یافت و چنان حضور می

 ویژه به ،در میان احادیث که رسد . چنین به نظر می)16و  35: 1363نوشت (دیلمی،  می

 ـ ،اهتمام خـاص داشـته  در فراگیري آن احادیث نبوي که شیخ  در روي بسـیاري   ۀجاذب

  بهره برده است. نیز از این ظرفیت که شیخ به اس�م وجود دارد  غیرمسلمانانآوردن 

  گیري نتیجه .8

بـا  کـه  اسـت  قرن چهارم و پنجم هجري  مشرب صاحبمشایخ از  ،کازرونیابواسحاق 

عرفانی دیگري بنیـان نهـاد کـه بـه      ۀسلسل خفیف ابنایجاد تحو�تی در مشرب عرفانی 

در  اتی کـه اشتراک با وجودعرفانی  ۀاسحاقیه موسوم است. این فرق مرشدیه یاکازرونیه، 

، از آن فاصـله  در آداب و منازل سـلوك  ،فیفیه داشتخ ۀطریق باسلوك هدف و روش 

کسـب   ۀشیوتنها سالک کسب معرفت و  ابواسحاق غایت کار عرفانی ۀطریقدر  گرفت.

 .یابد ترتیب انتساب شیخ به عارفان سنت اول قطعیت می بدین آن کشف و شهود است؛

کـه برخـی از آن    فردي برخوردار است هاي منحصربه ویژگیاما مشرب عرفانی شیخ از 

منازل عرفـانی   ،بر اساس شواهد. شود دیده نمی هاي عرفانی دیگر یک از طریقه در هیچ

: توبه، ورع، زهد، فقر، صبر، توکل، رضا، اند قرارگرفتهبدین ترتیب ابواسحاق  ۀدر طریق

عشق، صحو، اخ�ص، فنـاء فـی   مراقبه، محبت، خوف و رجا، انُس، اطمینان، مشاهده، 

از این منازل دستاوردهایی براي سالک بـه همـراه دارد    هریک. االله و بقاء باالله و توحید

 شـیخ  عرفانی ۀطریقدر  بنیان سلوك. شود حاصل می طریق ارشادات پیر و راهبرکه از 

 بـوده و اسـتوار  بـر صـحو   ، خفیف ابنتبعیت از عارفانی چون جنید بغدادي و  مرشد، به

هـاي   ؛ اما شواهد حـاکی از آن اسـت کـه برخـی آمـوزه     سکر نوعی بدعت دانسته شده

مانند اصل سماع نیز به مشـرب عرفـانی شـیخ مرشـد     ، عارفان خراسان هخاص ،عرفانی

اهمیـت بسـیاري   ورع از ابواسـحاق،   در سـلوك شـده  در میان منازل یاداست.  یافته راه

ذکـر نیـز در   . اسـت  مشـهور بـوده  ابواسحاق به رعایت مصـادیق آن   برخوردار بوده و
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اي داشته و براي آن انواع ذکر قلبی و زبانی بـا   مشرب عرفانی شیخ مرشد نقش برجسته

ابواسحاق با سـرلوحه قـرار دادن الگـوي     .در نظر گرفته شده استارجحیت ذکر قلبی 

 مقابل در را خود و حق مشغول بود کردخلق به یاد همواره در میان »خلوت در انجمن«

 ،انـد  عرفـان داشـته   فانی که رویکردي انفعالی بـه عار برخ�ف و دانست می مسئولآنان 

در این راستا دو اصل مهم ایثار و ر ترویج عرفان اس�می داشته و اي د اقدامات گسترده

فعالیـت  اگرچه پرداختن بـه جهـاد از آغـاز    . اند مورد توجه شیخ قرار داشتهبیشتر جهاد 

 ،زرتشـتیان علیـه او ضـرورت یافـت    هـاي   کارشـکنی  دلیل مقابله با شیخ در کازرون به

به خود گرفت و به رکن رکین مشرب عرفـانی شـیخ و    تري یافته نظامصورت  تدریج به

سیاســت هــاي عرفــانی بــدل شــد.  تــرین وجــه تمــایز آن بــا ســایر طریقــه شــاخص

موازات اقدامات نظامی و سرکوب معاندان،  ا بهت گراي شیخ او را بر آن داشت جانبه همه

بـه   شـیخ . مریـدان و سـپاهیان   اصل ایثار و خدمت به خلق را نیز مورد توجه قرار دهد

کردنـد،   شدند و یـا بـه آنجـا سـفر مـی      در مناطقی که متصرف می پیشواي خود ۀتوصی

 این اقدام و پذیراي اقشار مختلف بودند. ساختند می خانقاه، ها راه شاهدر بنادر و  ویژه به

هنـد، چـین،    موجب شد مریدان بسیاري از کشورهاي دور همچـون  کازرونیه صوفیان

هـاي   هـا و مؤلفـه   زمینـه بایـد گفـت    ،درنهایت .کازرونیه بپیوندند ۀعثمانی و... به طریق

نقـش مـؤثري در    ،کازرونیـه  ۀآمده در ساختار سلسلوجود هب نظامی، اقتصادي و معنوي

  است.  هایفا کرددیرپاي  عرفانی ۀاین طریق گیري و گسترش شکل

  

  ها نوشت پی

  .9: مزمل .1

که خلـق را بـه مصـاحبت و دوسـتی گیرنـد و خـود بـه دوسـتی آنـان درآینـد، نـزد خـدا              آنان. 2

   د.ترن محبوب

ها به چرا  ها و بادیه درهندانی باشد که وي آنان را به دور نیست که بهترین ثروت مسلمانان، گوسف. 3

  .دارد ها نگه ریق ایمان خویش از فتنهببرد و از این ط
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  .139ـ97 ،5 ۀشماربیستم،  ۀدورماه، تیر، معارفتصحیح عارف نوشاهی و معین نظامی، 
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حسـن بـن احمـد عثمـانی،      ابـوعلی  ۀ، ترجمقشیریه ۀرسال )،1396( قشیري، عبدالکریم بن هوازن .28

  میرباقري فرد، تهران: سخن. اصغر علیو سید  ،تصحیح سیده مریم روضاتیان
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